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 افزایش قیمت دلار در ماه‌های اخیر بیش از آن که نتیجه یک 
شوک ناگهانی باشد، محصول ترکیبی از سیاست‌های ارزی، 
محدودیت‌هــای ســاختاری و کســری بودجه اســت. کاهش 
بازگشــت ارز صادراتــی، پیام‌هــای منفــی سیاســت‌گذاران و 
مدیریت تدافعی بازارســاز، شــرایطی ایجاد کرده که بازار ارز 

مسیر صعودی خود را تثبیت کند.
به گزارش خراسان، بازار ارز ایران به‌ندرت با یک متغیر واحد 
حرکت می‌کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که 
هرگاه دلار وارد فاز افزایشــی پایدار می‌شــود، مجموعه‌ای از 
عوامل به‌صــورت همزمــان در حال تقویت یکدیگر هســتند. 
اکنون نیــز ترکیب کســری بودجــه مزمــن، اختــال در چرخه 
تجارت خارجــی، کاهش عرضه مؤثــر ارز، پیام‌های متناقض 
سیاســت‌گذاران و مداخله محدود بازارساز، شــرایطی ایجاد 
کرده که رشد نرخ ارز برای بازار نه یک حادثه، بلکه یک مسیر 

قابل‌پیش‌بینی تلقی شده است.

روندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد
بررســی رفتار بازار ارز در ماه‌های اخیر نشــان می‌دهد کــه افزایش نرخ 

دلار نه به‌صورت جهشی، بلکه به شکل پلکانی و تدریجی رخ داده است. 

هر مرحله از افزایش قیمت با اصلاح‌های کوتاه‌مدت همراه بوده، اما این 

اصلاح‌ها هرگز به بازگشت نرخ‌ها به سطوح پیشین منجر نشده‌اند. چنین 

الگویی، به‌وضوح از شکل‌گیری یک روند صعودی حکایت دارد.

بــازار به‌تدریج بــه این جمع‌بندی رســیده کــه سیاســت‌گذار ارزی قصد 

درگیری جدی با »ســطح قیمت« را ندارد و تمرکز خود را صرفاً بر کنترل 

شیب نوسان‌ها گذاشته است. این برداشت، انگیزه نگهداری ارز به‌عنوان 

یک دارایی پوشش‌دهنده ریسک تورم را تقویت و عملًا هر افت قیمتی را 

به فرصت خرید تبدیل کرده است.

 اختلال در چرخه تجارت خارجی
 یکی از ریشه‌های اصلی فشار بر بازار ارز را باید در چرخه معیوب تجارت 

خارجی جست‌وجو کرد. در سال‌های اخیر، صدور کارت‌های بازرگانی 

بدون پشتوانه فعالیت واقعی، ثبت سفارش‌های بی‌ضابطه و تمدیدهای 

مکرر ثبت سفارش‌ها، حجم تقاضای اسمی ارز را به‌مراتب فراتر از ظرفیت 

واقعی اقتصاد افزایش داده است.

بهزاد خسروی، کارشناس مســائل اقتصادی، معتقد اســت بیش از ۸۰ 

درصد نوســانات بازار غیررسمی ارز، ریشــه در همین اختلالات تجارت 

رسمی دارد. زمانی که ظرفیت ثبت سفارش چند برابر توان ارزی کشور 

تعیین می‌شود، فشــار بر بازار ارز به‌طور طبیعی افزایش می‌یابد و زمینه 

برای سفته‌بازی و حتی پول‌شویی فراهم می‌شود.

 کاهش وصول ارز؛ عرضه‌ای که کوچک شد

در ســوی عرضه، کاهش وصول ارز یکی از عوامل کلیدی تشدید فشار بر 

بازار بوده است. بخش قابل‌توجهی از ارز نفتی به‌صورت تهاتری مصرف 

شده و سهم کمتری به بانک مرکزی برای عرضه در بازار رسمی می‌رسد. 

در کنــار آن، صنعــت پتروشــیمی نیز به‌دلیــل افت قیمت‌هــای جهانی و 

محدودیت‌های تولید ناشی از کمبود 

خوراک، با کاهش درآمد ارزی مواجه 

شده است.

ایــن کاهــش در حالــی رخ داده کــه 

صنایــع معدنــی و صادرکننــدگان 

خرد نیز بخــش عمده ارز خــود را در 

چرخه‌های غیررســمی یا توســعه‌ای 

مصرف می‌کنند و ارز کمتری به بازار 

رسمی تزریق می‌شــود. حاصل این 

وضعیت، کوچک شــدن عرضه مؤثر 

ارز و افزایش وزن بازار غیررسمی در 

تعیین قیمت‌هاست.

وقتــی  ارزی؛   سیاســت‌های 

بازگشت ارز کند می‌شود
اجرای سیاست‌هایی مانند ترخیص 

۱۰–۹۰ و ضعف در الزام بازگشــت 

کامل ارز صادراتی، باعث شــده بخشــی از ارز حاصل از صــادرات با تأخیر 

یا خارج از چرخه رســمی بــه اقتصاد بازگــردد. این وضعیــت، عرضه ارز در 

ســامانه‌های رســمی را کاهش داده و به رشــد بازارهای غیررســمی دامن 

زده است.

همزمان، تسهیل واردات مرزی و ته‌لنجی، هرچند با هدف رونق اقتصادی 

مناطق مرزی صورت گرفته، اما به‌دلیل اختلاف نرخ‌ها و ضعف نظارت، به 

تقاضای غیرشفاف ارز افزوده است. مجموع این عوامل، فشار مضاعفی بر 

بازار آزاد وارد کرده است.

پیام‌های سیاست‌گذار و نقش انتظارات
بازار ارز ایــران بیش از آن کــه به داده‌های آمــاری واکنش نشــان دهد، به 

پیام‌ها حســاس اســت. تأکید مکرر بر کاهش درآمدهای نفتــی یا محدود 

بودن منابع ارزی، حتی اگر با نیت شفاف‌سازی بیان شود، در فضای تورمی 

به‌عنوان سیگنال کمبود ارز تلقی می‌شود.

این پیام‌ها انتظــارات تورمی را تقویت و دلار را بــه دارایی جذاب‌تری برای 

پوشــش ریســک تبدیل کرده اســت. در چنین فضایی، تقاضای احتیاطی 

بــرای ارز افزایــش می‌یابــد؛ تقاضایــی که لزومــاً به مصــرف واقعــی ختم 

نمی‌شود، اما فشار قیمتی ایجاد می‌کند.

 خنثی بودن بازارساز

در دوره اخیر، مداخــات بانک مرکــزی عمدتاً معطوف به کاهش شــتاب 

نوســان بوده اســت، نه تغییر مســیر قیمــت. این رویکــرد، اگرچــه مانع از 

جهش‌هــای ناگهانی شــده، اما پیــام ضمنی آن برای بازار روشــن اســت: 

سیاست‌گذار قصد بازگرداندن نرخ‌ها به سطوح پایین‌تر را ندارد.

این برداشت، انتظارات افزایشی را تثبیت و دلار را به پناهگاه تورمی تبدیل 

کرده است؛ پناهگاهی که در کنار طلا و سکه، مقصد بخشی از سرمایه‌های 

سرگردان شده است.

 کسری بودجه؛ موتور پنهان تورم

کســری بودجه مزمن دولت یکی از عوامل بنیادین افزایش نرخ ارز اســت. 

وقتی بازار نسبت به پایداری منابع مالی دولت اطمینان ندارد، افزایش پایه 

پولی و فشــار تورمی را پیش‌خور می‌کند. ارائه لوایــح بودجه با هزینه‌های 

ســنگین و منابــع مبهم، انتظــارات تورمی را تشــدید کــرده و تقاضــا برای 

دارایی‌های پوشش‌دهنده ریسک را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، 

حتی بــدون شــوک خارجی، دلار به‌طــور طبیعی در مســیر صعــودی قرار 

می‌گیرد.

 نااطمینانی‌های مزمن؛ سوخت دایمی بازار

ابهام در سیاست‌های اقتصادی، بی‌ثباتی مقررات تجاری و نبود افق روشن 

در روابط خارجی، همگی باعث شــده‌اند خانوارها و فعــالان اقتصادی به 

حفظ ارزش دارایی‌هــای خود بیندیشــند. این نااطمینانی‌هــا هر اصلاح 

قیمتی در بازار ارز را به فرصت خرید تبدیل می‌کند و اجازه نمی‌دهد روند 

صعودی به‌سادگی متوقف شود.

 چه باید کرد؟

کارشناســان بر این باورند که کنترل پایدار بازار ارز نیازمند مجموعه‌ای از 

اقدامات همزمان است:

اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و شفاف‌سازی در صدور کارت‌های   ▪▪

بازرگانی و ثبت سفارش‌ها

افزایش عرضه مؤثر ارز از طریق بهبود وصول درآمدهای نفتی و غیرنفتی  ▪▪

بازنگری در سیاست‌های بودجه‌ای برای کاهش کسری و مهار پایه پولی  ▪▪

مدیریت فعال انتظارات و پرهیز از ارسال پیام‌های متناقض به بازار  ▪▪

محمد بیات، کارشــناس اقتصادی، تأکید می‌کند که آرامش مقطعی بازار 

ارز ممکن اســت، اما آرامش پایدار تنها با اصلاح همزمان ایــن متغیرها به 

دست می‌آید.

درمجموع افزایش نرخ دلار تا محدوده ۱۴۰ هزار تومان را باید نتیجه یک 

روند دانســت، نه یک حادثه. ترکیب سیاست‌های ارزی ناکارآمد، اختلال 

در چرخه تجــارت خارجی، کاهش عرضه مؤثر ارز، کســری بودجه مزمن و 

ضعف در مدیریت انتظارات، شــرایطی ایجاد کرده که رشــد نرخ ارز برای 

بازار قابل‌پیش‌بینی شده است.

تا زمانی که ایــن عوامل به‌صــورت همزمان اصلاح نشــوند، دلار همچنان 

یکی از اصلی‌ترین پناهگاه‌های تورمی باقی خواهد ماند و هر افت قیمتی، 

بیشــتر به‌عنوان فرصت خرید تلقی می‌شــود تا نشــانه‌ای از بازگشت ثبات 

به بازار ارز.

سوز  زمستانی دلار
دلار ۱۴۰ هزار تومانی؛ حاصل یک روند تدریجی، نه جهش ناگهانی
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یادداشت �

بازار ارز در آستانه کمبود مزمن
محمد حقگو-بازار ارز ایران دیگر در فاز »نوسان« نیست؛ برخی نشانه ها می 
گویند فاز »کمبود مزمن ارز« جدی تر شده است. این تفاوت کوچکِ واژگانی، 

معنایی بزرگ دارد: در بازار نوســان، سیاســت می‌تواند قیمت را مهار کند؛ 

در بازار کمبود، قیمت با اضطرار تعیین می‌شــود. اظهــارات اخیر یک عضو 

کمیسیون اقتصادی مجلس که از کاهش شدید درآمدهای دولت و افت ذخایر 

ارزی بانک مرکزی خبــر داده، در کنار گفته‌های یک کارشــناس اقتصادی 

درباره قفل شــدن درآمدهای نفتــی و »اعتصــاب ارزی« شــرکت‌ها، تصویر 

نگران‌کننده‌ای از پشــت‌صحنه بازار ارز ترســیم می‌کند؛ تصویری که نشان 

می‌دهد موتور عرضه عملًا خاموش شــده اســت. در حالی‌که سمت واردات 

عملًا رها و آزاد گذاشته شده، سمت عرضه به‌واسطه قفل شدن ارزهای نفتی 

و توقف عرضه از سوی بخشی از شرکت‌ها، دچار اختلال جدی است. نتیجه 

این ناترازی به‌روشنی در تالار دوم معاملات دیده می‌شود؛ جایی که متوسط 

عرضه تنها حدود یک‌سوم تقاضاست. این نسبت، نه یک عدد عادی که نشانه 

ورود بازار به فاز کمبود مزمن اســت. در چنین شرایطی، حتی سیاست‌های 

انقباضی بودجه نیز نه‌تنها کمکی به ثبات نمی‌کنند، بلکه با تشدید فشار بر 

معیشــت و افزایش نااطمینانی، تقاضای احتیاطی برای ارز را بالا می‌برند. 

حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه واردات و جهش تورم خوراکی‌ها، ریال را 

از »پول« به »ریســک« تبدیل کرده و هجوم به دارایی‌های امن را تشدید کرده 

است. وقتی بانک مرکزی ارز کافی برای مداخله پایدار ندارد و بخش خصوصی 

نیز به‌دلیل بی‌اعتمادی یا انتظار برای تغییرات مدیریتی، عرضه را به تعویق 

می‌اندازد، بازارساز عملًا از بازی خارج می‌شود. در این وضعیت، نرخ‌ها دیگر 

نتیجه سیاست نیستند؛ بازتاب اضطرارند. پیام روشن این تحولات آن است که 

اگر قفل درآمدهای ارزی باز نشود، اعتماد به چرخه عرضه بازنگردد و سمت 

تقاضا نیز به‌طور هوشمندانه مدیریت نشود، بازار ارز وارد دوره‌ای می‌شود که در 

آن دلار سقف ندارد؛ فقط ایستگاه دارد. دوره‌ای که هر شوک کوچک، می‌تواند 

جهشی بزرگ بسازد و هزینه آن، مستقیماً بر دوش معیشت مردم می‌نشیند.

 

روایت عجیب عضو کمیسیون برنامه و بودجه از لایحه بودجه 1405
لایحه بودجه 1405، 41 درصد انبساطی است!

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای 

اســامی بــا انتقــاد شــدید از محتــوای لایحه 

بودجــه ۱۴۰۵، تأکیــد کــرد کــه برخــاف 

ادعاهــای مطرح‌شــده، این بودجــه انقباضی 

نیســت و با بازی با اعداد تنظیم شــده و نه‌تنها 

موجب کنترل تورم نخواهد شد، بلکه در تضاد 

آشکار با اهداف برنامه هفتم توسعه قرار دارد.

به گزارش خانه ملت، محســن زنگنه در تذکر 

شــفاهی خود در جلســه علنی امــروز مجلس 

شــورای اســامی، با ســام بــه ملت ایــران و 

نماینــدگان، خطــاب به رئیس‌جمهــور گفت: 

افرادی کــه این متن‌ها را برای شــما نوشــته و 

توضیحاتــی درباره بودجــه ارائــه کرده‌اند، یا 

بودجه را نخوانده‌اند یا آگاهانه به شما به‌عنوان 

رئیس‌جمهــور خیانت کــرده و به شــعور ملت 

ایران توهین نموده‌اند.

وی با رد ادعای انقباضی بودن بودجه افزود: 

برخلاف آنچه گفته می‌شود، بودجه انقباضی 

نیســت و صرفاً با اعداد بازی شــده است. اگر 

اعتبار جمعی–خرجی که هر ســال در بودجه 

درج می‌شــود به ســرجمع بودجه کل کشــور 

اضافه شــود، بودجه امســال ۴۱ درصد رشد 

دارد. این بودجه انقباضی نیســت، بلکه شعار 

انقباضی بودن آن برای پیشبرد اهداف همان 

افرادی اســت کــه ایــن متن‌هــا را برای شــما 

نوشته‌اند.

نماینده مــردم تربت‌حیدریه ادامه داد: جناب 

رئیس‌جمهور، شما دولت را کوچک نکرده‌اید، 

بلکــه منابع حاصــل از واگذاری شــرکت‌های 

دولتــی، فــروش امــوال تملیکــی، فــروش 

مســتغلات و حتی ســاختمان‌ها و تأسیســات 

دولتی را که مجموع آن در بودجه سال جاری 

حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده، به صفر 

رســانده‌اید. این چه نــوع کوچک‌ســازی دولت 

است؟

زنگنه افزود: شما می‌فرمایید املاک را بفروشیم 

و پروژه‌هــا را پیش ببریــم، در حالی کــه همه این 

اعتبارات در بودجه سال آینده صفر شده است.

وی با اشــاره به آثار تورمی لایحه بودجه گفت: به 

شما گفته‌اند این بودجه تورم‌زا نیست، در حالی 

که معاون شما در صدا و ســیما تورم بیش از ۴۰ 

درصد را پیش‌بینی می‌کند. افزایش نرخ مالیات 

بر ارزش افزوده، افزایش نرخ پایه محاسبه حقوق 

ورودی، حذف ارز ترجیحی بدون هیچ برنامه‌ای، 

افزایــش قیمــت انــرژی، افزایــش ۵۵ درصدی 

مالیات مشاغل و بخش خصوصی، در کنار چاپ 

۹۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق و پذیرش جهش 

نرخ ارز برای سال آینده؛ دیگر چه باید در بودجه 

وجود داشته باشد تا آن را تورم‌زا بنامیم؟

این نماینــده مجلس ادامه داد: مشــاوران شــما 

معتقدند قیمت ارز باید متناسب با تورم افزایش 

یابد؛ یعنــی افزایــش حــدود ۴۰ درصــدی نرخ 

ارز تا پایان ســال آینده. مشــاوران شــما و متون 

ســخنرانی‌تان معتقدند باید قیمت‌ها رها شــود 

تا مکانیســم بازار تنظیم‌گری کنــد و در عوض به 

مردمی که فقیر شده‌اند کالابرگ داده شود.

زنگنه تصریــح کــرد: تیــم اقتصادی شــما عملًا 

پذیرفته اســت که تــوان کاهش تورم، مهــار ارز و 

کاهش رشــد نقدینگی را ندارد و به همین دلیل 

تنها به دنبال توزیع کالابرگ است.

وی در ادامــه بــه عــدم انطبــاق بودجه بــا برنامه 

هفتم توسعه اشــاره کرد و گفت: شــما از اصلاح 

مــاده ۱۸۲ ســخن گفتیــد و قــرار بــود در لایحه 

بودجه، بــرش یک‌ســاله برنامه هفتــم در بخش 

الزامات آورده شــود. آیــا می‌دانیــد حداقل ۸۰ 

حکم در برنامــه هفتم وجــود دارد که بــه بودجه 

سالانه ارجاع داده شده، اما هیچ‌کدام در جدول 

الزامات بودجه نیامده است؟

نماینده مــردم تربت‌حیدریه تأکیــد کرد: بودجه 

۱۴۰۵ نه‌تنهــا هیــچ ارتباطــی بــا برنامــه هفتم 

ندارد، بلکه در تضــاد کامل با اهداف آن اســت؛ 

از رشــد اقتصــادی ۸ درصــدی گرفتــه تــا نــرخ 

رشــد نقدینگــی ۱۳.۸ درصد، تــورم تک‌رقمی 

و اصلاحــات ســاختاری بودجه که اساســاً مورد 

غفلت قرار گرفته است.

توصیه همزمان برای یارانه 10 میلیونی
ــواد آذری  ــدج ــم ــح م

ــر پیشین  جهرمی وزی

ارتباطات در یادداشتی 

نوشت: رئیس جمهور 

طور  بــه  البته  محترم 

ضمنی خبر خوبی هم 

دادند که عزم کرده‌اند 

ارز ۲۸۵۰۰ کالاهای اساسی را حذف و یارانه را به سمت مصرف کننده بیاورند. 

این اقدام خوبی است، رانتی از جیب رفقا و نورچشمی‌ها به جیب مردم. اگر 

این اقدام را واقعا انجام دهند، هر ایرانی سالانه حدود ۹ میلیون تومان از دولت 

دریافت خواهد کرد و البته این نباید به نرخ ریال بماند، بلکه باید بر اساس نرخ 

دلار به روز شود تا به سرنوشت یارانه ۴۵هزار تومانی گرفتار نشود.از سوی دیگر 

رسایی نماینده مردم تهران در صحن علنی مجلس از پیشنهاد برگزاری رفراندوم 

برای پرداخت یارانه مستقیم به مردم خبر داد. وی گفت: بیش از ۱۱۰ نماینده 

طرح برگزاری رفراندوم درباره نحوه پرداخت یارانه را ثبت کرده‌اند. موضوع این 

رفراندوم آن است که یارانه به‌صورت مستقیم به حلقه آخر این زنجیره یعنی مردم 

پرداخت شود و دلالی‌ها و رانت‌خوری‌ها پایان پذیرد. مطابق بررسی‌ها در این 

صورت مبلغ یارانه به هر نفر در ماه ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان می‌شود.

تکذیب شایعه حذف وام ازدواج در بودجه  
خبــر حــذف وام ازدواج آن قــدر مهم بود کــه بانک 

مرکزی در کمتر از چند ســاعت برای روشــن شدن 

اذهان عمومی وادار به واکنش می‌شود.

پــس از انتشــار شــایعه حــذف وام ازدواج در ســال 

۱۴۰۵، بانک مرکزی در کمتر از چند ساعت واکنش 

نشان داد و اعلام کرد که پرداخت وام ازدواج ادامه 

خواهد داشت و تصمیم‌گیری نهایی درباره سقف و 

میزان تسهیلات به هیئت عالی بانک مرکزی محول 

شده است.

به‌گزارش فرارو، مشــخص نبودن ردیف تسهیلات 

ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن در لایحه بودجه 

1405 باعــث شــده رســانه‌ها از حذف ایــن مدل 

وام‌ها برای سال آینده خبر دهند. در همان ساعات 

ابتدایی روز یک شنبه هفتم دی خبری روی خروجی 

ســایت بانک مرکزی قرار گرفت تا خیــال عروس‌ و 

داماد‌هــا و متقاضیــان تســهیلات ازدواج در ســال 

آینده راحت شــود.با ایــن حال نبایــد فراموش کرد 

تسهیلات قرض‌الحسنه از جمله تسهیلات ازدواج 

جزو وام‌های مورد علاقه بانک‌ها نیست. در 9 ماهی 

که از سال می‌گذرد، فقط 48 درصد متقاضیان وام 

ازدواج دستشان به تسهیلات 300 یا 350 میلیونی 

رسیده است.

 حذف وام ازدواج از کجا شروع شد؟

وام ازدواج در ســال‌های گذشــته حداقل در قالب 

تسهیلات قرض‌الحسنه در متن قانون یا پیوست‌های 

بودجه‌ به‌چشم می‌خورد. همین اقدام کمک می‌کرد 

متقاضی وام ازدواج مطمئن باشد بودجه‌ تسهیلات 

مشخص است.

بــا ایــن حــال لایحــه بودجــه 1405 نشــانه‌ای از 

تســهیلات ازدواج، فرزنــدآوری و ودیعــه مســکن 

ندارد. رســانه‌ها این غیبــت را به‌عنوان حــذف وام 

ازدواج تیتر کردند.

حتی در یکســری از رســانه‌ها به صراحت از حذف 

قطعی وام ازدواج طبق لایحه 1405 صحبت شده و 

بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی شاهد واکنش‌های 

زیادی به خبر و ادعای پایان تسهیلات ازدواج بودیم.

تعیین نشــدن ردیــف و عــدد تســهیلات ازدواج در 

لایحه به‌معنی حــذف کامــل پرداخــت وام ازدواج 

نیست. به همین خاطر بحث حذف بیشتر یک جور 

سوءبرداشت از شــکل نگارش جدید لایحه بودجه 

است‌.

 تکلیف وام ازدواج 1405 چه می‌شود؟

دولت جزئیات برخی تسهیلات مرسوم از جمله وام 

ازدواج و فرزندآوری را از متــن عددی بودجه خارج 

کرده است. تصمیم‌گیری برای این دست تسهیلات 

به هیئت عالی بانک مرکزی محول می شود. به زبان 

ساده دولت به جای این‌که بگوید امسال چه مقدار 

وام ازدواج باید پرداخت شود، گفته چارچوب و سقف 

را بانک مرکزی تعیین کند.

این تغییر می‌تواند دو پیام داشته باشد. اول این که 

دولت تنظیم عددها را متناسب با توان شبکه بانکی 

جلو ببرد. دوم این که برای چانه‌زنی با مجلس شرایط 

مهیا شــود. فراموش نکنیــد حداقل در ســال‌های 

اخیر دولت تمایــل کمتری در پرداخــت وام ازدواج 

داشته. به‌عنوان مثال در ســالی که به ماه‌های آخر 

آن رســیدیم، دولت برای اولین‌بار ســقف پرداخت 

وام ازدواج را جابه‌‌جا نکرد. متقاضیانی که امســال 

موفق به دریافت تسهیلات شدند، مثل سال 1403 

به تســهیلات 300 یا 350 میلیونی دسترسی 

دارند.

رقم احتمالی وام ازدواج در سال 1405
رقــم وام ازدواج 1404 برای عــروس‌ و دامادها 

درحالت عادی نفری 300 میلیون تومان است. 

به عروس زیر 23 سال و داماد زیر 25 سال مبلغ 

بیشــتری تعلق می‌گیــرد و در این حالت ســقف 

فــردی وام ازدواج به نفــری 350 میلیون تومان 

ارتقا پیدا می‌کنــد. باوجود ثابت مانــدن رقم وام 

ازدواج 1404، صحبت‌هایــی پیرامون افزایش 

مبلغ تســهیلات در ســال آینده به‌گوش رسیده 

اســت.البته به‌خاطر این که در لایحه اولیه اصلا 

عددی شفاف دیده نمی‌شود، رقم‌های اعلامی 

فعلی در حد حدس و گمانه‌زنی است. مثلا گفته 

می‌شود به‌خاطر تورم بالای 40 درصد باید سقف 

وام ازدواج نیز درمقایسه با سال جاری قریب 40 

درصد ارتقا پیدا کند.

مبلغ وام ازدواج 1405 در این حالت برای شرایط 

عادی از ســقف 300 میلیونی بــه 420 میلیون 

تومان تبدیل می‌شــود. در حالتی هم که عروس 

و داماد شرایط ســنی مدنظر را دارند، می‌توانند 

روی تســهیلاتی در حــد و انــدازه 500 میلیون 

حساب باز کنند.


